
  

  
 

 

  ناصر خسرو و مخاطب قرار دادن صاحبان خرد

  1غلامرضا صمدياني

  چكيده

ّات آن را در، حكيم و شاعر بزرگ قرن پنجم هجري، ناصر خسرو  خرد و مشتق

اش به  چهار صد بيت و عقل و تركيباتش را در حدود دويست بار در ديوان ده هزار بيتي

دانند و عقل را با  او داراي بار ارزشي مياي خرد را در اشعار  هر چند عده. كار برده است

آن قدرها ، اين تفاوت در كلّ ديوان، كنند؛ به نظر نگارنده بار فلسفي و ديني مطرح مي

در اين پژوهش از روش . محسوس و ظاهر نيست كه بشود به چنين قضاوتي دست يازيد

، شاي در آثار ناصر خسرو بخصوص ديوان اشعار توصيفي با جستجوي كتابخانه

مشتقّات و هم ، پرخرد، صاحب خرد، عاقل، هايي همچون خردمند ام تا واژه استفاده كرده

  .دسته بندي نمايم، هاي مشترك هاي آنها را بيابم و با توجه به ويژگي خانواده

پيش يا ، نگارنده علاوه بر آوردن و ذكر اين ابيات در مواردي كه شاعران معاصر

داد سخن داده اند؛نمونه هايي از اشعار آنها را نيز ، وعبعد از ناصر خسرو در اين موض

  .بيان كرده ام

 قرار مناداي ناصر خسرو، و خرد صاحبان عقل، در بيش از پنجاه و پنج بيت

ي پند و وعظش را براي  هاي مگويش را بر آنها عرضه بدارد و سفره گيرند تا حرف مي

  . پهن كند، آنها

، پذيرش سخن پيران و عمل به آن، ند با دنيااو در اين ابيات از ارتباط خردم

دوري وي از خطا و نادان و خواسته هاي نفس كه ، ي او با خدا و قرآن و دين ميانه

  .گويد سرانجامش كسب عزّت و جاودانگي است؛سخن مي

  

                                        

1
 دواحد بجنور –عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي  

  تربيتي پژوهشنامه
  دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد

 88 بهار – هجدهمشماره 

او داراي بار ارزشي مياي خرد را در اشعار  هر چند عده. 

اين تفاوت در كلّ ديوان، كنند؛ به نظر نگارندهبار فلسفي و ديني مطرح مي

در اين پژوهش از روش . محسوس و ظاهر نيست كه بشود به چنين قضاوتي دست يازيد

اي در آثار ناصر خسرو بخصوص ديوان اشعارتوصيفي با جستجوي كتابخانه

هايي همچون خردمند ام تا واژه استفاده كرده هايي همچون خردمند ام تا واژه استفاده كرده ، پرخرد، صاحب خرد، عاقل،  ام تا واژه استفاده كرده

دسته بندي نمايم، هاي مشترك هاي آنها را بيابم و با توجه به ويژگي

نگارنده علاوه بر آوردن و ذكر اين ابيات در مواردي كه شاعران معاصر

، وعبعد از ناصر خسرو در اين موض ، وعبعد از ناصر خسرو در اين موض داد سخن داده اند؛نمونه هايي از اشعار آنها را نيز بعد از ناصر خسرو در اين موض داد سخن داده اند؛نمونه هايي از اشعار آنها را نيز ، وع ، وع

، و خرد صاحبان عقل، در بيش از پنجاه و پنج بيت ، و خرد صاحبان عقل،  مناداي ناصر خسرو، 

ي پند و وعظش را براي هاي مگويش را بر آنها عرضه بدارد و سفره

، ند با دنيااو در اين ابيات از ارتباط خردم ، ند با دنيااو در اين ابيات از ارتباط خردم پذيرش سخن پيران و عمل به آناو در اين ابيات از ارتباط خردم

دوري وي از خطا و نادان و خواسته هاي نفس كه ي او با خدا و قرآن و دين
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دمه   مق

حكيم ناصر بن خسرو بن : نگاهي مختصر به زندگي ناصر خسرو - الف

متخلّص به حجت در  مكنّي به ابومعين و ملقّب و، وزيحارث القبادياني البلخي المر

هجري شمسي  328هجري مطابق با تير يا مرداد سال  394ي سال  القعده ماه ذي

  . ي وجود نهاد پا به عرصه، در قباديان از توابع بلخ

خانه و مسكن خويش ، شهر، وطن او در اشعارش همه جا از بلخ به عنوان

، نمايد و به هجرت توصيف مي، فاتي چون بهشتراند و آن را به ص مي سخن

ي خود با  ها دارد و نيز در سفرنامه اشارت، هزيمت و اخراج شدنش از شهر بلخ

بود و از آن شهر به راه افتاده بود؛ همه جا در طول  »مرو«آن كه مبدأ حركتش 

ياد كرد و به احتمال ز حساب مي رسيد؛ ها را از بلخ تا هر نقطه كه مي مسافت، راه

در بلخ ، متواري شدن و فرار بعد از بازگشت از سفر حج و مصر هم تا هنگام

  .اقامت داشته است

شود كه به دليل  عنوان حكيم براي او در كتب و اشعارش خيلي ذكر مي

ي تأليفات  فارابي و ابن سينا و مطالعه، افلاطون، ي ارسطو آشنايي وي به فلسفه

  .حكماي قديم يونان بوده است

؛     پرداختند ي محتشمي كه به امور دولتي و شغل ديواني مي ر خانوادهاو د

شود كه در جواني در دربار سلاطين و امرا  متولّد شده و از اشعارش معلوم مي

حاضر ، شش سالگي در مجلس سلطان محمود غزنوي راه داشته و قبل از بيست و

  .شده است مي

وزرا محتشم بود و با پيش . او لقب اديب و عنوان دبير فاضل داشت

ي خطير خطاب  وي را خواجه، هم مجلس و همنشين شده و شاه، پادشاهان وقت

  .كرده است مي

رنج ، السنه و ادبيات، فنون، ناصر خسرو از ابتداي جواني در تحصيل علوم

قرآن را حفظ داشت و تقريباً در تمام علوم متداول عقلي و نقلي آن . فراواني برد

بود و از آن شهر به راه افتاده بود؛ همه جا در طول آن كه مبدأ حركتش  »مرو«آن كه مبدأ حركتش  »مرو«آن كه مبدأ حركتش 

كرد و به احتمال ز حساب مي رسيد؛ ها را از بلخ تا هر نقطه كه مي

متواري شدن و فراربعد از بازگشت از سفر حج و مصر هم تا هنگام

  .اقامت داشته است

شود كه به دليل عنوان حكيم براي او در كتب و اشعارش خيلي ذكر مي

فارابي و ابن سينا و مطالعه، افلاطون، ي ارسطو آشنايي وي به فلسفه فارابي و ابن سينا و مطالعه، افلاطون، ي ارسطو  ، افلاطون، ي ارسطو 

  .حكماي قديم يونان بوده است

ي محتشمي كه به امور دولتي و شغل ديواني مي ر خانوادهاو د

شود كه در جواني در دربار سلاطين و امرا متولّد شده و از اشعارش معلوم مي

شش سالگي در مجلس سلطان محمود غزنويراه داشته و قبل از بيست و

وزرا محتشم بود و با پيش . او لقب اديب و عنوان دبير فاضل داشت
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ي  هندسه، م يوناني از ارثماطيقي و مجسطي بطلميوسزمان بخصوص علو

فلسفه و همچنين در علم ، نجوم، طب و موسيقي و بالاخص علم حساب، اقليدس

سفرنامه و ، تبحر پيدا كرده بود به طوري كه در ديوان، حكمت متألّهين كلام و

 اش بر اين علوم و مقام فضل و دانش خويش ساير كتب خود به كرّات به احاطه

  .كند اشاره مي

در . كرده است مقابله و هندسه را در مصر تدريس مي، جبر، وي علم حساب

  . باشد؛ چند ماه خطيب شهر شد غيذاب كه بندر سودان در ساحل درياي سرخ مي

برد  نابغه و حسان نام مي، جرير، در آثار فراوانش از شاعراني چون بحتري

دهد چه او علاوه بر تصنيفات  ان ميكه تبحرش را به ادبيات عرب و عربي نش

  .اشعار عربي و حتّي ديوان عربي هم داشته است، فارسي

چند سال از عمر را ، او پس از سر خوردن از ملازمت دربار و مديحه گويي

مدتي  .چندي در جستجوي كيميا بود. در ميان اهل طيلسان و عمامه و ردا گذراند

به سر مي برد و همين بحث و ، جويي فحص و استدلال و حقيقت در حال بحث و

، و نرفتن زير بار تعبد »چرا چون و« تدقيق و به قول خود او تحقيق و غور و

خاطرش را مشوش نمود و چون جوابي به سؤالات بي پايان خود در سرّ خلقت و 

حكمت شرايع و در ظاهر تنزيل و طريقت ظاهريان نيافت؛ در حدود چهل سالگي به 

هجري قمري در جوزجانان ديد به  437ه در جمادي الاخر سال خاطر خوابي ك

تر خود ابوسعيد  قصد وصول به حقيقت به سفر قبله عازم گشت و با برادر كوچك

  . ي حجاز شدند و يك غلام هندي روانه

اين سفر كه هفت سال طول كشيد و با برگشت به بلخ در جمادي الاخر سال 

؛ خاتمه يافت، خواجه ابوالفتح عبدالجليل، شهجري قمري و ديدار برادر ديگر 444

  .ي جديد زندگاني اوست مبدأ يك دوره

جنوب غربي و ، غربي، شمال شرقي. چهار بار حج كرده استدر اين سفر 

، سوريه، شام، طرابلس، حلب، آسياي صغير، ارمنستان مركز ايران و ممالك و بلاد

دهد چه او علاوه بر تصنيفات كه تبحرش را به ادبيات عرب و عربي نش ان ميكه تبحرش را به ادبيات عرب و عربي نش ان ميكه تبحرش را به ادبيات عرب و عربي نش

  .اشعار عربي و حتّي ديوان عربي هم داشته است

، چند سال از عمر را ، چند سال از عمر را ، او پس از سر خوردن از ملازمت دربار و مديحه گويي

. چندي در جستجوي كيميا بود. چندي در جستجوي كيميا بود. در ميان اهل طيلسان و عمامه و ردا گذراند

به سر مي برد و همين بحث و ، جويي فحص و استدلال و حقيقت

و نرفتن زير بار تعبد »چرا چون و« تدقيق و به قول خود او

خاطرش را مشوش نمود و چون جوابي به سؤالات بي پايان خود در سرّ خلقت و 

حكمت شرايع و در ظاهر تنزيل و طريقت ظاهريان نيافت؛ در حدود چهل سالگي به 

هجري قمري در جوزجانان ديد به  437ه در جمادي الاخر سال 

قصد وصول به حقيقت به سفر قبله عازم گشت و با برادر كوچك

  . ي حجاز شدندو يك غلام هندي روانه

اين سفر كه هفت سال طول كشيد و با برگشت به بلخ در جمادي الاخر سال 
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 سودان را سياحت نموده و نوبه و، قيروان درتونس، مصر، جزيرةالعرب، فلسطين

پس از آن كه حدود سه سال در پايتخت خلفاي فاطمي مصر يعني قاهره به سر 

برد و پيرو مذهب اسماعيليه و طريقت فاطميان شد به قصد ترويج آن مذهب و 

  .مي در خراسان به وطن خويش بازگشتنشر دعوت فاط

ون و داعي بالاتر مأذ، از مراتب مستجيب. او درجات سير باطنيه را طي كرد

ي فاطميان از  هاي دوازده گانه رفته به مقام حجتي رسيد و به عنوان يكي از حجت

تعيين شد و به اين  »بوتميم معدبن علي المستنصرباهللا«طرف امام فاطمي آن زمان 

مأموريت يعني دعوت مردم به طريقت اسماعيليه و بيعت فاطيان در ممالك وسيع 

ي متابعان  شباني رمه، مان و به قول خودششيعيان آن ساخراسان و سرپرستي 

ي الهي را  نوشته، دستور خداوند روزگار خويشدين حق به ايران برگشت تا طبق 

  . بنماياند، كه در آفاق وانفس است به پيروان خاندان حق

 هاي علمي و تاريخي مفيد يادداشت، او در اين سفر مانند حكيم دانشمندي

 اندازه، آثار تاريخي و غيره را خود، مساجد، روستاها، اشهره. داشت برمي

  . كرد گرفت و ثبت مي مي

ي اوست كه به قول  موضوع كتاب سفرنامه، تفضيل مسافرت حج و مصر

در آغاز  .باشد هزار و دويست فرسنگ مي شرح مسافرتي به طول دو، خودش

كند و وعده  سفرنامه هم قصد خود را به سفر ديگري به جانب مشرق اظهار مي

بنمايد ، ي اين سفرنامه ضميمه، ي آن مسافرت را نيز بعدها فرنامهدهد كه س مي

  ولي معلوم نيست كه اين قصد به عمل درآمده يا نه؟ 

زهد و ترك دنيا و عبادت ، او پس از مراجعت از مصر و حجاز به وطن خود

. غول شداختيار كرد و در خفا با شوق و همت تام به نشر دعوت فاطميان مش

ي اسماعيليه  مذهب شيعهفرستاد و به ترويج  داعيان و مأذونان به اطراف مي

  .پرداخت مي

ي متابعان  شباني رمه، مان و به قول خودشخراسان و سرپرستي شيعيان آن ساخراسان و سرپرستي شيعيان آن ساخراسان و سرپرستي 

ي الهي را  نوشته، دستور خداوند روزگار خويشدين حق به ايران برگشت تا طبق 

  . بنماياند، كه در آفاق وانفس است به پيروان خاندان حق

هاي علمي و تاريخي مفيد يادداشت، او در اين سفر مانند حكيم دانشمندي

آثار تاريخي و غيره را خود، مساجد، روستاها، اشهره. داشت برمي آثار تاريخي و غيره را خود، مساجد، روستاها، اشهره. داشت برمي ، مساجد، روستاها، اشهره. داشت برمي

  . كرد گرفت و ثبت مي

ي اوست كه به قول ، موضوع كتاب سفرنامه، موضوع كتاب سفرنامه، تفضيل مسافرت حج و مصر

هزار و دويست فرسنگ ميشرح مسافرتي به طول دو

سفرنامه هم قصد خود را به سفر ديگري به جانب مشرق اظهار مي

ي اين سفرنامه ضميمه، ي آن مسافرت را نيز بعدها فرنامه

  ولي معلوم نيست كه اين قصد به عمل درآمده يا نه؟ 

زهد و ترك دنيا و عبادت ، او پس از مراجعت از مصر و حجاز به وطن خود
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كم كم ، به خاطر پيشرفت در اين كار و به دليل مباحثات با علماي اهل سنّت

بر ضد  هجوم آنها ني علما و غوغاي عوام ودشمنانش زياد شدند و به سبب دشم

  .وي را تبعيد كردند ؛بر آمدهمراي سلجوقي درصدد آزارش ا، او

از . او آواره شد و مردم خراسان از خويش و بيگانه از او دوري جستند

كه شورشي عليه او برپاشده به خانه اش هجوم  شود بعضي اشعارش فهميده مي

  .اند آورده و شايد خرابش كرده

اشعارش تكرار  كه اين معني بارها در هجرت كرد، سرانجام به قول خودش

  .استشده 

به مازندران پناه برد شايد به دليل اين كه امراي گرگان و اسپهبدان 

وي نيز مانند سلف خود فردوسي بدان ديار براي . شيعي مذهب بودند، طبرستان

  .جلب حمايت بزرگان آن سامان روي آورد

حال  هر معلوم نيست كه ناصر خسرو چه مدت در طبرستان بوده است در

آنجا به نيشابور و سرانجام به سمنگان يا به قول  ازبنا به سخن بعضي بعد 

» آثار البلاد«ه به قول قزويني در ك مشهور به يمگان در خاك بدخشان پناه برد

، هاي آن ي صعوبت راه ها بود كه احدي را به واسطه كوهشهري حصين در ميان 

  . قدرت تسخيرش نبوده است

ي كار دعوت فاطمي در  اداره او تا پايان عمر در اين قصبه مستقر شده و به

  . خراسان مشغول گشت

گويد كه  وي در يكي از قصايدش از پانزده سال ماندن در يمگان سخن مي

  . نشان از توقّف طولاني وي در آن جا دارد

هجري و به روايتي  460و سرانجام آن طور كه معروف است بعد از سال 

جهان بربسته و دفن شده رخت از اين ، جا هجري قمري در همان 481در سال 

، هنوز هم در آن جا، ها معروف بوده و به قول بعضي سياحان مدت، مدفنش. است

  . دهند قبر ناصر خسرو را نشان مي، مردم

به مازندران پناه برد شايد به دليل اين كه امراي گرگان و اسپهبدان 

وي نيز مانند سلف خود فردوسي بدان ديار براي . شيعي مذهب بودند

  .جلب حمايت بزرگان آن سامان روي آورد

معلوم نيست كه ناصر خسرو چه مدت در طبرستان بوده است در

آنجا به نيشابور و سرانجام به سمنگان يا به قول بنا به سخن بعضي بعد  ازبنا به سخن بعضي بعد  ازبنا به سخن بعضي بعد  آنجا به نيشابور و سرانجام به سمنگان يا به قول  از  از

ه به قول قزويني در ك مشهور به يمگان در خاك بدخشان پناه برد ه به قول قزويني در ك  ك 

ي صعوبت راهها بود كه احدي را به واسطه كوهشهري حصين در ميان 

  . قدرت تسخيرش نبوده است

ي كار دعوت فاطمي در  اداره او تا پايان عمر در اين قصبه مستقر شده و به

  . خراسان مشغول گشت

وي در يكي از قصايدش از پانزده سال ماندن در يمگان سخن مي

  . نشان از توقّف طولاني وي در آن جا دارد
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هنوز در خود ، عجب آن كه از تأثير دعوت آن حكيم سخنور و صاحب نفس

خان و و ، ساري قول، قراتكين، بدخشان و نواحي مجاور آن خطهّ و در خوقند

هاي جلال آباد و كمار و ظاهراً  ياسين و همچنين در يكي از نواحي بلخ و در دره

عت در بخاراي قديم نيز اسماعيليه وجود دارند و شايد امروز وجود جما

  . ارتباطي با تعليمات آن حكيم داشته باشد، اسماعيليه در اطراف نيشابور

خود را در عهدش ناصر خسرو  :اشخاص معروف درآثار ناصر خسرو: ب

، دانسته است چنان كه خود را در نظم عربي با جرير نظير و يگانه مي در كتاب بي

  .شمارد بحتري و حسان و در نظم فارسي با رودكي و عنصري برابر مي

برد كه  ادبا و شعرا نام مي، علما، او در تأليفات و اشعارش از خيلي از حكما

شخصاً ملاقات كرده است از ، را نظير قطرانبعضي از آنان را خود نديده و برخي 

فراعنه و ، ديم مانند ساسانيانگذشته از پادشاهان ق، آن جمله از سلاطين و امرا

ابراهيم بن ، سلطان محمود و مسعود غزنوي، از يعقوب ليث صفّاري، غيره

 ابومنصور و، مرزبان ديلم، ابوصالح جيل جيلان جستان بن ابراهيم، سيمجور

ابونصراحمدنصرالدوله اميراخلاط و ، پادشاه آذربايجان ، محمد هسودان بن

خلف بن احمد و همچنين از طغرل ، پسرابوكالنجار ديلمي، قسمتي از آسياي صغير

  . برد چغري سلجوقي نام مي

، ابويعقوب سكزي، ايرانشهري، محمدبن زكرياي رازي، از حكما يحيي نحوي

ذوالنوّن مصري ، ز صوفيه از بايزيد بسطاميابن سينا و خيلي از حكماي يوناني؛ ا

حسان و ، جرير، نابغه، همشهري خود و از شعراي عرب از بحتري، و ابراهيم ادهم

، دقيقي، عنصري، اهوازي، ابوالعلاي معرّي و از شعراي فارسي زبان از رودكي

برد بخصوص بيشتر از همه از كسايي  قطران وكسايي مروزي نام مي، منجيك

شيعه ، كند كه شايد دليلش راند و با او مفاخره و مباهات مي خن ميمروزي س

  . بودن كسايي باشد

ادبا و شعرا نام مي، علما، او در تأليفات و اشعارش از خيلي از حكما ادبا و شعرا نام مي، علما،  ، علما، 

شخصاً ملاقات كرده است از ، را نظير قطرانبعضي از آنان را خود نديده و برخي 

گذشته از پادشاهان قديم مانند ساسانيانگذشته از پادشاهان قديم مانند ساسانيانگذشته از پادشاهان ق، آن جمله از سلاطين و امرا

، سلطان محمود و مسعود غزنوي، سلطان محمود و مسعود غزنوي، از يعقوب ليث صفّاري

 ابومنصور و، مرزبان ديلم، ابوصالح جيل جيلان جستان بن ابراهيم

، ابونصراحمدنصرالدوله اميراخلاط و ، ابونصراحمدنصرالدوله اميراخلاط و ، پادشاه آذربايجان ، محمد هسودان بن

، خلف بن احمد و همچنين از طغرل ، خلف بن احمد و همچنين از طغرل ، پسرابوكالنجار ديلمي، قسمتي از آسياي صغير

  . برد چغري سلجوقي نام مي

ابويعقوب سكزي، ايرانشهري، محمدبن زكرياي رازي، از حكما يحيي نحوي ابويعقوب سكزي، ايرانشهري،  ، ايرانشهري، 

، ز صوفيه از بايزيد بسطاميابن سينا و خيلي از حكماي يوناني؛ ا

حسان و ، جرير، نابغه، همشهري خود و از شعراي عرب از بحتري

، دقيقي، عنصري، اهوازي، ابوالعلاي معرّي و از شعراي فارسي زبان از رودكي
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عجب است كه او از فردوسي نامي نمي برد و نشاني درآثار كتبي وي از 

  .اند شهره، ر دو به شاعر خرد بودناطّلاعش بر شاهنامه ديده نمي شود با آن كه ه

  

  روش

اي در آثار ناصر  جوي كتابخانهدر اين پژوهش از روش توصيفي با جست

، هايي همچون خردمند ام تا واژه استفاده كرده، خسرو بخصوص ديوان اشعارش

هاي آنها را بيابم و با توجه به  مشتقّات و هم خانواده، پرخرد، صاحب خرد، عاقل

نگارنده علاوه بر آوردن و ذكر اين ابيات . بندي نمايم دسته، ويژگي هاي مشترك

داد ، پيش يا بعد از ناصر خسرو در اين موضوع، كه شاعران معاصردر مواردي 

  .ام هايي از اشعار آنها را نيز بيان كرده نمونه اند؛ سخن داده

  

  ها يافته

  :رو و مخاطب قرار دادن صاحبان خردناصر خس

ويژگي بعضي از دوستان حسادت ، به نظر سعدي :خردمند و دنيا -1

  :دنيايي است

  1. برد فلان يار بر من حسد مي !اي پر خرد: مراستاد را گفتم

ا انسان هوشيار و خارش را ي درخت اين جهان ر ميوه، ناصر خسرو

  :داند مي خرد بي

  !اي مرد هشيار ، مگرهشيار مرد    بار، نبيني بر درخت اين جهان

  2.خار، خردمند است بار و بي خرد    درخت اين جهان را سوي دانا

داند ولي از تفاوت خود با او  ي همه مي دهو جهان گردان را پديده آورن

  :حيران است

  چون نه اي تو ديگر و من ديگرم      مادرم! گر توي اي چرخ گردان

پيش يا بعد از ناصر خسرو در اين موضوع، كه شاعران معاصر

  .ام هايي از اشعار آنها را نيز بيان كرده نمونه اند؛ سخن داده

  :رو و مخاطب قرار دادن صاحبان خرد

ويژگي بعضي از دوستان حسادت ، به نظر سعدي :خردمند و دنيا ويژگي بعضي از دوستان حسادت ،  حسادت ، 

فلان يار بر من حسد مي !اي پر خرد: مراستاد را گفتم فلان يار بر من حسد مي !اي پر خرد:  1. برد  !اي پر خرد: 

ا انسان هوشيار و خارش را ي درخت اين جهان ر ميوه، ناصر خسرو

مگرهشيار مرد    بار، نبيني بر درخت اين جهان مگرهشيار مرد    بار،  ، اي مرد هشيار ، اي مرد هشيار ،     بار، 

خردمند است بار و بي خرد    درخت اين جهان را سوي دانا خردمند است بار و بي خرد         
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  3داورم ؟، با چنين بدمهر مادر      كه باشد درجهان! اي خردمندان

حذر كن كه همچون ديوي ، از اين جهان! اي خرد پيشه: دهد او تذكّر مي

رساند و با كمند دانش به كمك زنجير  ان نيكي نميبه ديگر، تشخيص و تميز بي

  :آن را اسير و گرفتار خود كن، خرد

  گر بهوشي پند حجت كار بند        حذر دار از جهان! اي خرد پيشه

  كي بيند ز بي هش هوشمند؟ر خي    اين يكي ديوست بي تمييز و هوش

  . گاه بر شبديز و گاهي برسمند      ازيان بينديش دايم هوشيارت

  4. از خرد كن قيد وزدانش كمند      اين بيهوش رابخواهي بستن گر 

  :داند بودي آن براي هر هوشمندي ميوي گردش آسمان را بهترين دليل برفنا و نا

  5. نيك دليل است ترا بر فناش    !گشتن آن چرخ پس اي هوشمند 

  :اب دنيا كاري جز شكار مردم نداردعق، به نظر او

  6. نيست چيزي كاراين پرّان عقاب    !راي هوشيار پو، جز شكار مردم

پادزهر سم اين اژدهاي زشت و ، و اين جهان چون اژدهايي است كه خرد

  :باشد مي قوي
  پادزهر زهر اين قوي و منكر اژدهاست     اژدهاست وزايزد ترا خرد، اين عالم

  7.درخورد مكر نيست نه نيز از در دهاست  پادزهر اژدهاست خرد سوي هوشيار

همان طور . اين نهنگ عظيم دنيا بپرهيز از كند كه اگر هوشمندي؛ سفارش مي

آسمان رساند؛ تو هم با استفاده از  بر سر، خرد كه هوشنگ پيشدادي باهوش و

  :عقلت به حكومت و عظمت خواهي رسيد

  ازين عظيم نهنگ ! اي خردمند    گرت هوش است و سنگ دارحذر

  هوشنگ ، ريكه بدين يافت سرو   هوش وسنگت بردبه گردون سر

  گاه بخشدش و مسند و اورنگ     بركشد هوش مرد را از چاه

  8. بهترازتخت وگه بودهش و هنگ    و گرش تخت و گه نبود رواست

بودي آن براي هر هوشمندي ميوي گردش آسمان را بهترين دليل برفنا و نا

نيك دليل است ترا بر فناش    !گشتن آن چرخ پس اي هوشمند  نيك دليل است ترا بر فناش    ! !    

  :اب دنيا كاري جز شكار مردم ندارد

نيست چيزي كاراين پرّان عقاب    !راي هوشيار پو نيست چيزي كاراين پرّان عقاب    !ر     !ر

پادزهر سم اين اژدهاي زشت و ، و اين جهان چون اژدهايي است كه خرد

پادزهر زهر اين قوي و منكر اژدهاست     اژدهاست وزايزد ترا خرد پادزهر زهر اين قوي و منكر اژدهاست           

  درخورد مكر نيست نه نيز از در دهاست  درخورد مكر نيست نه نيز از در دهاست  پادزهر اژدهاست خرد سوي هوشيار

اين نهنگ عظيم دنيا بپرهيز از كند كه اگر هوشمندي؛ سفارش مي اين نهنگ عظيم دنيا بپرهيز از   از 

آسمان رساند؛ تو هم با استفاده از  بر سر، خرد كه هوشنگ پيشدادي باهوش و آسمان رساند؛ تو هم با استفاده از  بر سر، خرد   بر سر، خرد 

  :عقلت به حكومت و عظمت خواهي رسيد

! اي خردمند    گرت هوش است و سنگ دارحذر ! اي خردمند     ازين عظيم نهنگ      ازين عظيم نهنگ ! اي خردمند ! اي خردمند
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  :با چشمان بينا به گذران جهان بنگر، بشنوي تواني حركت آن را اگر مي و

    نگه كن كه جهان برگذراست!اي خردمند

  9.ستچشم بيناست همانا اگرت گوش كر ا          

همچون گروهي نا آگاه به آن دل نبند : گويد و با تأكيد بر حذر از دنيا مي

شود  مي، توان به دست آورد و از درخت آن گوهر مي، زيرا با عقل از درياي جهان

  : ي شيرين چيد ميوه

  مستان آگاه ني اند اگر !اي خردمند

  حذرست جاي تو از اين جاي حذر گير كه          

  آتش و اغلال بخرخويشتن از  به خرد

  گرچه اين خر رمه از علم وخرد بي خبرست          

  به خردگوهرگرددكه جهان چودرياست

  10. به خردميوه شودخوش كه جهان چون شجرست        

، هاي دنيايي هيچ خردمندي نبايد خودش را به انبار خوش ظاهر دلبستگي

  :مشغول كند

  حاصل؟ بي چه مشغولي بدين انبار!خردمند

  11. انبارت ازكشكين چواز حلوا بينبارد كه اين          

كي از حركت باز ، كني اين آسياي گردان دنيا فكر مي! هوشيارا : گويد مي

  خواهد ايستاد ؟

  12كاين دوان آسيا كي آسايد ؟      پس گمان تو چيست! اي خردمند

وفايي است كه به عهد و  موجود بي، اين جهان فرومايه، به نظر ناصر خسرو

زير بار ، كند و هيچ انسان خردمندي نبايد براي پر كردن شكم ميپيمانش عمل ن

  : پشت خم نمايد، مشكلات

  . پشت نبايد كه زير بار كند    مرد خرد همچو خر ز بهر شكم

  13با تو كجا بي وفا قرار كند ؟    !وفاست اي بخرد سفله جهان بي

آتش و اغلال بخرخويشتن از  به خرد آتش و اغلال بخرخويشتن از  به خرد   خويشتن از  به خرد

گرچه اين خر رمه از علم وخرد بي خبرست           گرچه اين خر رمه از علم وخرد بي خبرست                     

  به خردگوهرگرددكه جهان چودرياست

به خردميوه شودخوش كه جهان چون شجرست         به خردميوه شودخوش كه جهان چون شجرست                 

هيچ خردمندي نبايد خودش را به انبار خوش ظاهر دلبستگي

  حاصل؟ بي چه مشغولي بدين انبار

انبارت ازكشكين چواز حلوا بينبارد كه اين           انبارت ازكشكين چواز حلوا بينبارد كه اين            كه اين          

كي از حركت باز ، كني اين آسياي گردان دنيا فكر مي! هوشيارا : گويد مي

كاين دوان آسيا كي آسايد ؟      پس گمان تو چيست كاين دوان آسيا كي آسايد ؟             

وفايي است كه به عهد و  موجود بي، ، اين جهان فرومايه، اين جهان فرومايه، به نظر ناصر خسرو
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  :در نهايت به ضرر خردمندان است، معامله با جهان

   14. كو بستاند زتو كلند به سوزن    ن مكن ستد و دادبا جها! اي بخرد

نيست كه زيبايي و ارج خود را از  درست، ي بي ارزش دنيا در مقابل پنبه

  : بين ببريم

  15غاليه و غار خويش ؟! اي بخرد    ي او را به چه دادي بدل پنبه

به اين نعمت پوسيده و ، هاي خوب دنيا نبايد در مقابل آن همه وعده

  : قانع شدارزش  بي

بدين نعمت  !اي خردمند ي نيكو به چه خرسند شدي زان همه وعده

  16.ي غاب پوسيده

مانند حركت تشنه به سوي سرابي ، رفتن به دنبال دنياي پست و فرومايه

  : فايده است بي، فريبنده

    چه تازي سپس سفله جهان! اي خردمند

  17.همچو تشنه سپس خشك و فريبنده سراب           

هاي خوشمزه و معطّر درخت اين  ميوه، خردمندان، صر خسرواز نظر نا

  : جهان هستند

  گمان بر كه جهان خوب درختي است ! اي خردمند

   18. خوش مزه و بوي ثمارند، كه برو اهل خرد          

در جستجوي دليل و برهان ، دهد كه در اين جهان او به خردمند تذكّر مي

  :باشد

  19. گه كن تا پديد آيدت برهانن    !جهان خواري نوردست اي خردمند

  :حركت اوست ، بهترين گواه بر فناي جهان

  20. از گشتن او راست تر گوا نيست      بر فناي عالم! اي مرد خرد

  

، مانند حركت تشنه به سوي سرابي ، مانند حركت تشنه به سوي سرابي ، رفتن به دنبال دنياي پست و فرومايه

  : فايده است بي، فريبنده

    چه تازي سپس سفله جهان

همچو تشنه سپس خشك و فريبنده سراب            همچو تشنه سپس خشك و فريبنده سراب                       

هاي خوشمزه و معطّر درخت اين  ميوه، خردمندان، صر خسرو

  گمان بر كه جهان خوب درختي است 

كه برو اهل خرد           كه برو اهل خرد           ، خوش مزه و بوي ثمارند، خوش مزه و بوي ثمارند،           

در جستجوي دليل و برهان ، دهد كه در اين جهاناو به خردمند تذكّر مي

گه كن تا پديد آيدت برهانن    !جهان خواري نوردست اي خردمند گه كن تا پديد آيدت برهانن    ! ن    !
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كند كه بايد هر خردمندي از گذشتن سريع بهار و  و سرانجام اعلام مي

  : انديشه كند تابستان

  !كن اي هوشيارپير با خويشتن شمار

  21.نو بهار چه مايه گذشت وتيز تا برتو           

  : خردمند و سخن -2

ناصرخسرو بر پذيرفتن سخن خوب از پدر پير به وسيله ي پسر هوشيار و 

  :مهربان تأكيد مي كند 

  22!اي پور، گوش دار، سخني خوب    گرت هوش است و دل ز پير پدر

  :خودش را قبله ي عاقلان مي داند كه بايد به آنها با سخنانش پند بدهد

  23. مرعقلا را كه قبله ي عقلايي    !پند ده اي حجت زمين خراسان 

  :كافي و قابل درك است ، به نظر او هر مثالي براي خردمندان

  24.مثل بسنده بود هوشيارمردان را  من اين سخن كه بگفتم ترا نيكومثل است 

فريفته ي گفتار مستانه نمي شود و براي او ، هيچ هوشياري، به نظر او

  :قائل نمي گرددارزشي 

  كسي كو دل و جان هشيار دارد     نگردد به گفتار مستانه غرّه

  25.كه هوشيار مرمست راخوار دارد    زيرا! برآتش زنش اي خردمند

  :بذر سخن را در دل شنوندگانت بكار! خردمند اي: و توصيه مي كند 

  حكمت و علم است ، تخم سخن، زي اهل خرد

  26.خن بكارتخم س! اي مرد خرد ، خاك دل در

با خواندن شعر ناصر خسرو آن را ياد بگير ! اي هوشيار: و ادامه مي دهد

  :شيرين كننده ي دل و تقويت كننده ي جان است ، چون شعر او

  شعر حجت را بخوان اي هوشيار و ياد بگير 

  27.شعر او در دل ترا شهدست و اندر لب لبن        

خودش را قبله ي عاقلان مي داند كه بايد به آنها با سخنانش پند بدهد

مرعقلا را كه قبله ي عقلايي    !پند ده اي حجت زمين خراسان  مرعقلا را كه قبله ي عقلايي    ! !    

كافي و قابل درك است ، به نظر او هر مثالي براي خردمندان

  مثل بسنده بود هوشيارمردان را  مثل بسنده بود هوشيارمردان را  من اين سخن كه بگفتم ترا نيكومثل است 

، فريفته ي گفتار مستانه نمي شود و براي او ، فريفته ي گفتار مستانه نمي شود و براي او ، هيچ هوشياري، به نظر او

  :قائل نمي گردد

كسي كو دل و جان هشيار دارد     نگردد به گفتار مستانه غرّه كسي كو دل و جان هشيار دارد          

كه هوشيار مرمست راخوار دارد    زيرا! برآتش زنش اي خردمند كه هوشيار مرمست راخوار دارد    زيرا!      زيرا! 

بذر سخن را در دل شنوندگانت بكار! خردمند اي: و توصيه مي كند 

  حكمت و علم است ، تخم سخن، زي اهل خرد

.خن بكارتخم س! اي مرد خرد ، خاك دل در .خن بكارتخم س! اي مرد خرد ، خاك دل در تخم س! اي مرد خرد ، خاك دل در

با خواندن شعر ناصر خسرو آن را ياد بگير ! اي هوشيار: و ادامه مي دهد
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دليل عزّت . در خدمت اويندپادشاه بدن خود است و انديشه و سخن ، عاقل

  . خرد اوست، او نزد امير

پرچم سپاه خرد است زيرا ، سخن. قلم سلاحش ودليل پسرش مي باشد

  :باعث عزتّ و احترام هر عاقلي مي شود، سخن و خرد دركنار هم

  وترا!اي بهوش، تو پادشاه تن خويشي

  تميز و خاطر و انديشه و سخن خدمست          

  مير محتشميخرد سوي  ز! تو اي پسر

  محتشمست، عام خلق مير سوي اگر چه          

  سلاحت و حجت به پيش تو سپرت قلم

  علمست  ترا سپهت و سخن خرد ترا          

  سخن رسول دل وجان توست اگرخوبست

  محترمست جانت كه را خبر دهد عقلا          

  بهم شود به زبان برت لفظ با معني

  28.اگرت جان سخن گوي با خرد بهم است           

  :تقديم خردمندان مي كند ، و سرانجام شعرش را كه بهترين نثارهاست

  29. نثاري كان بهست از هرنثاري      نثارت ترا شعرم! خردمندا

  :خردمند و عمل: -3

ي  داند و معتقد است كه هر دارنده ناصر خسرو اسب خرد را مفيد مي

  :باشد خردي به حال ديگران سودمند مي

  و ليك سودمنداست سمند اي خردمند

  30. سودش آن راست سوي من كه مروراست سمند        

  :ات بايد آكنده از علم و عمل باشد هر نوشته! اي خردمند:كند  و توصيه مي

  ها تكبير علم عنوانش و نقطه      اي كن به خطّ طاعت خويش نامه

  31. زي عليم خبير! اي خردمند      ات از علم بايد وز عمل نامه

  سلاحت و حجت به پيش تو سپرت

سپهت و سخن خرد ترا           سپهت و سخن خرد ترا             علمست  ترا  خرد ترا          

  سخن رسول دل وجان توست اگرخوبست

            محترمست جانت كه را خبر دهد عقلا            محترمست جانت كه را خبر دهد عقلا          

  بهم شود به زبان برت لفظ با معني

اگرت جان سخن گوي با خرد بهم است            اگرت جان سخن گوي با خرد بهم است                       

تقديم خردمندان مي كند ، و سرانجام شعرش را كه بهترين نثارهاست

نثاري كان بهست از هرنثاري      نثارت ترا شعرم! خردمندا نثاري كان بهست از هرنثاري      نثارت ترا شعرم! خردمندا       نثارت ترا شعرم! خردمندا

  :خردمند و عمل

داند و معتقد است كه هر دارندهناصر خسرو اسب خرد را مفيد مي

  :باشد خردي به حال ديگران سودمند مي

  و ليك سودمنداست سمند اي خردمند
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  :دارد ي سخنانت بر پرده از چهره، ت كه با عملهر انسان عاقلي لازم اس

اين روي گشادنت  به عمل بايد از !اي بخرد، زير نقاب قول چون روي برد

  32.نقاب

  :دارد او خردمند را از پيمودن راه ظلم و ستم باز مي

  33.مرو بر ره و هنجارش! اي خردمند  ره هنجار ستمگر همه زشت است

  :انگارد يرفتار بد را خوب نم، هيچ عاقلي

  34.چون كه فعل بد را زشت نينگاري  تو همانا كه نه هشيار سري ور ني

اند تا  او معتقد است جان و روح را به اين دليل نزد انسان فرستاده

  :پرورشش دهد

  فرمان روان جان و روان زي توفرستاد

  35.جان و روان را! تا پروريش اي بخرد          

  :خردمند وخدا:- 4

كه خدا را با علاقه وميل ندان توصيه مي كند ناصر خسرو به خردم

  :بپرستند

  36نپرستي؟! به طوع و رغبت اي هشيار   چرا آن راكه ت اوكرداين بلند ايوان

  :آنچه راكه خدا مي خواهد از دنيا به دست بياور، اگر خردمندي: و مي گويد

   مراد ايزد ازدنيا به حاصل كن! خردمندا

  37. ردمنديمراداوتو خودداني چه چيزست ارخ

ياري كردن به دين خدا مي ، او شرط بهره بردن از ياري و كمك خدا را

  :داند

  نصرت به دين كن اي بخرد مرخداي را

  38. گر بايدت كه بهره بيابي زنصرتش          

  فرمان روان جان و روان زي توفرستاد

تا پروريش اي بخرد           تا پروريش اي بخرد           ! جان و روان را! جان و روان را!           

  :خردمند وخدا:- 4

كه خدا را با علاقه وميل ناصر خسرو به خردمندان توصيه مي كند ناصر خسرو به خردمندان توصيه مي كند ناصر خسرو به خردم

به طوع و رغبت اي هشيار   چرا آن راكه ت اوكرداين بلند ايوان

آنچه راكه خدا مي خواهد از دنيا به دست بياور، اگر خردمندي: و مي گويد آنچه راكه خدا مي خواهد از دنيا به دست بياور، اگر خردمندي: و مي گويد ، اگر خردمندي: و مي گويد

   مراد ايزد ازدنيا به حاصل كن

. ردمنديمراداوتو خودداني چه چيزست ارخ . ردمنديمراداوتو خودداني چه چيزست ارخ   37مراداوتو خودداني چه چيزست ارخ

ياري كردن به دين خدا مي ، او شرط بهره بردن از ياري و كمك خدا را
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ي لقمان روزگار  درباره، انوري با مخاطب قراردادن عقل :خردمند و نفس:- 5

  :داند ان زمانه ميپرسد و سرانجام خودش را لقم از او مي

  آن راكه هست زبدة اعيان روزگار    با عقل پرس پرسان گفتم كه درثنا

  39.جزانوري كه زيبد لقمان روزگار    لقمان روزگارش خوانم چه گفت؟گفت

  :داند ظرفيت وجودي آنان را محدود مي، و سعدي خطاب به هوشياران

  40.ون بردانايي كه پرشد دگر چ      اي پر خرد گمان برده خود را تو

شيطان عظيم نفست ، رفتار تودر درون اين بدن بد: گويد و ناصر خسرو مي

  :قرار دارد

  41!يكي ديوعظيم است اي خردمند     به قرطه اندر ترا زين بدكنش تن

ر اسب هوا و هيچ وقت سوار ب! اي انسان هشيار هنربين: دهد كه او تذكّر مي

  :هوس به جولان نپرداز

  42براسپ هوا كرد دلت بار دگرزين؟    شيوار هنربيناي پير ه، چه بهر از

. خواهي كه دچار آنها نشوي ها نرو اگر مي ها و ناشايست به سراغ بدي

شوند و سپس ترا به  ي داشته هايت در اين جهان كاملاً از تو سلب مي چون همه

  :برند مسلخ مرگ مي

  چخگر نخواهي كه رسد بر سر تو نا    برمكش ناچخ و بر سرت مگردانش

  !ترا بنل و نه آزخ؟! اي خردمند    كه بر آنجاي كه پيوسته همي خواهي

  اين جهان مسلخ گرمابه ي مرگ آمد

  43.اين مسلخ چه داري بنهي پاك در هر            

  :خردمندو خطا : - 6

عدم انجام ! اي خردمند: ناصر خسرو خطاب به خردمند چنين مي گويد

  :من شرم دارم ، ننگ نداري، كردنكار حيوانات است اگر تو از عبادت ن، عبادت

  كار ستوراست!اي مرد خرد، طاعتي بي

  44.عارست مرا زين خوداگر نيست ترا عار           

يكي ديوعظيم است اي خردمند     به قرطه اندر ترا زين بدكنش تن يكي ديوعظيم است اي خردمند          

اي انسان هشيار هنربين: دهد كه او تذكّر مي اي انسان هشيار هنربين: دهد كه او تذكّر مي هيچ وقت سوار ب! : دهد كه او تذكّر مي

  :هوس به جولان نپرداز

شيوار هنربيناي پير ه، چه بهر از شيوار هنربيناي پير ه، چه بهر از براسپ هوا كرد دلت بار دگرزين؟    اي پير ه، چه بهر از براسپ هوا كرد دلت بار دگرزين؟         

خواهي كه دچار آنها نشويها نرو اگر ميها و ناشايست به سراغ بدي

شوند و سپس ترا به ي داشته هايت در اين جهان كاملاً از تو سلب مي

  :برند 

گر نخواهي كه رسد بر سر تو نا    برمكش ناچخ و بر سرت مگردانش گر نخواهي كه رسد بر سر تو نا         

! اي خردمند    كه بر آنجاي كه پيوسته همي خواهي ! اي خردمند     ترا بنل و نه آزخ؟    

  اين جهان مسلخ گرمابه ي مرگ آمد

چه داري بنهي پاك در هر             چه داري بنهي پاك در هر              هر            

  :خردمندو خطا 
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  :ي اغواي ابليس نگردد او از خردمند مي خواهد فريفته

  مشوغرهّ بدانك ابليس! اي خردمند

  45. يادكرده ست به خلق اندر شادروان           

نبايد چنين  اشتباه است؛ زار تا هم باشد غلط ودهد كه خطا اگر ه و تذكّر مي

  :دلايل نابجايي بياوري

  جمله خطاست!اي بخرد، گرهزارست خطا

  46اي بيهده چند؟، چند ازين حجت بي مغز تو          

  :خردمند و نادان :-7

شمشير پادشاه را از جنس عقل مي داند كه هميشه بر ، مسعودسعد سلمان

  :آيد  فرو مي، سر دشمنان نادان

  47. گويي كز عقل كرده اند حسامت    هست حسامت هميشه بر سراعدا

ناصر خسرو معتقد است سخن گفتن از خاندان پيامبر با نادان فايده اي 

  :ندارد 

  با سبكساران از آل مصطفي چيزي مگو 

  48.زان كه اين جهال خود بي ابر مي باران كنند        

ي كند و انسان هشيار بايد مردم را مست و بيهوش م، به نظر او شراب جهل

  :از انجام رفتارهاي اين چنين مردمي بپرهيزد 

  مستان بيهوشند خلق جهل چوناز نبيد 

  49. توكه هشياري مكن كاري كه آن مستان كنند          

  :وي خودش راهم رديف نادانان نمي داند 

  زين خران گر هوشياري مشمرم     اي خردمندي كه نامم بشنوي

  50.پاك دان هم بستر وهم چادرم    همچو روز وز محال عام نادان

، شمشير پادشاه را از جنس عقل مي داند كه هميشه بر ، شمشير پادشاه را از جنس عقل مي داند كه هميشه بر ، مسعودسعد سلمان

  :آيد  فرو مي، سر دشمنان نادان

گويي كز عقل كرده اند حسامت    هست حسامت هميشه بر سراعدا گويي كز عقل كرده اند حسامت         

ناصر خسرو معتقد است سخن گفتن از خاندان پيامبر با نادان فايده اي 

  با سبكساران از آل مصطفي چيزي مگو 

زان كه اين جهال خود بي ابر مي باران كنند         زان كه اين جهال خود بي ابر مي باران كنند                 

مردم را مست و بيهوش مي كند و انسان هشيار بايد مردم را مست و بيهوش مي كند و انسان هشيار بايد مردم را مست و بيهوش م، به نظر او شراب جهل

  :از انجام رفتارهاي اين چنين مردمي بپرهيزد 

مستان بيهوشند خلق جهل چون مستان بيهوشند خلق جهل چون    جهل چون

توكه هشياري مكن كاري كه آن مستان كنند           توكه هشياري مكن كاري كه آن مستان كنند                     

  :وي خودش راهم رديف نادانان نمي داند 
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شت نيستند از هيچ وقت شايسته حضور در به، افراد ناآگاه و بي بصيرت

  :آنها بايد دوري كرد

و  جنّت و فردوس هرگز سزاي چه گويي كه اين گروه! اي هوشيار مرد

  كوثرند؟

م زيراكه اين رمه همه هم كور و ه ي كور وكربتاب از راه اين نفايه رمه

  51.كرند

  :خردمند وعلم: -8

، زيركي و هوشياري ممدوح مانند روشني چشم، به نظر مسعود سعد

  :ارزشمند ومؤثّر است 

  اي عقل رادهاي تو چون ديده را فروغ

  52اي فضل را ذكاي توچون ديده را ضيا          

شايسته ، علم زندگي بخش وجود توست! اي خردمند: گويد ناصر خسرو مي

  :يش بپردازي است كه به جستجو

  !جان جان توست اي هشيار ، علم

  53.درخورست، بجويي جان جان را گر           

  :آگاه ترين و خردمندترين آنهاست ، مهمترين فرد نزد هوشيار

  بصير و بيدار پيشه و هنر اي خردمند و

  54.هشياروخطير، خلق به نزديك تو كيست از           

  :خردمند وجاودانگي:-9

آرزوي هر كسي جاودانگي و حكومت است هر چند از ، به نظر ناصر خسرو

  :باشد  محال مي، رسيدن به اين آرزو، ديدگاه عقل

  خرد بر تو از خدايي هر چند رحمت است

  كه بد كند خرد هم خرد بلاست هر بر          

  :ارزشمند ومؤثّر است 

  اي عقل رادهاي تو چون ديده را فروغ

اي فضل را ذكاي توچون ديده را ضيا           اي فضل را ذكاي توچون ديده را ضيا                     

علم زندگي بخش وجود توست! اي خردمند: گويد ناصر خسرو مي علم زندگي بخش وجود توست! اي خردمند: گويد  ! اي خردمند: گويد 

  :يش بپردازي است كه به جستجو

  !جان جان توست اي هشيار 

.درخورست، بجويي جان جان را گر           

، آگاه ترين و خردمندترين آنهاست ، آگاه ترين و خردمندترين آنهاست ، مهمترين فرد نزد هوشيار

  بصير و بيدار پيشه و هنر اي خردمند و

خلق به نزديك تو كيست از            خلق به نزديك تو كيست از            .هشياروخطير،  كيست از           

  :خردمند وجاودانگي

، آرزوي هر كسي جاودانگي و حكومت است هر چند از ، آرزوي هر كسي جاودانگي و حكومت است هر چند از ، به نظر ناصر خسرو
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  ملك و بقاست كام تو وين هردو كام را

  55.عقل كيمياست!اندردو عالم اي بخرد          

ة مردم همچون ستورانعا، از ديدگاه عقل فاني هستند و فقط خردمند ، م

  :جاودانه است 

  56اي كه خردمند مرد مست ازلي؟    عامه ستورست و فاني است ستور

  :خردمند و قرآن - 10

  :داند هايي براي خردمند مي ها و حكايت قرآن را آكنده از مثال، ناصر خسرو

  57.نزيلسربه سر ت! اي خردمند    نيست آگاهيت كه پرمثل است 

  : خردمند و عزّت  - 11

، همان طور كه جان هر خردمندي عزيز و محترم است، از نظر ناصر خسرو

  :باشد  وجود او هم گرامي و شريف مي

  جانت عزيزست جان مرا گرسوي تو

  58.خوار مپندار! اي هوشيار، سوي من          

  :خردمند و دين :- 12

براي حفظ دين از ناصر خسرو خطاب به خردمندان توصيه مي كند كه 

  :گروه هاي ميمون نما دوري كنند 

  59. بپرهيز از اين لشكر بوزنه      اردينت بايد همي! تو اي عاقل

  

  : خردمند و عزّت 

همان طور كه جان هر خردمندي عزيز و محترم است، از نظر ناصر خسرو

  :باشد  وجود او هم گرامي و شريف مي

  جانت عزيزستجان مرا گرسوي تو

.خوار مپندار! اي هوشيار، سوي من           .خوار مپندار! اي هوشيار، سوي من                     

  :خردمند و دين 

براي حفظ دين از ناصر خسرو خطاب به خردمندان توصيه مي كند كه 

گروه هاي ميمون نما دوري كنند   :گروه هاي ميمون نما دوري كنند   :گروه هاي ميمون نما دوري كنند 

بپرهيز از اين لشكر بوزنه      اردينت بايد همي بپرهيز از اين لشكر بوزنه             
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  نتيجه گيري

  :و خرد در ديوان اشعار ناصر خسرو ميزان كاربرد عقل

چهار صد بيت و عقل و تركيباتش را در حدود  او خرد و مشتقّات آن را در

اي خرد را  هر چند عده. اش به كار برده است هزار بيتيدويست بار در ديوان ده 

 دانند و عقل را با بار فلسفي و ديني مطرح در اشعار او داراي بار ارزشي مي

آن قدرها محسوس و ظاهر ، اين تفاوت در كلّ ديوان، كنند؛ به نظر نگارنده مي

  . نيست كه بشود به چنين قضاوتي دست يازيد

آسمان و روزگار ، خرد در مواردي متفاوت با فلكعقل و ، حدود هفتاد بار

  . نمايانند بازند و در كنار آنها خودي مي نرد رقابت مي

 مناداي ناصر خسرو، صاحبان عقل و خرد، در بيش از پنجاه و پنج بيت

ي پند و  هاي مگويش را بر آنها عرضه بدارد و سفره گيرند تا حرف مي قرار

  .پهن كند، وعظش را براي آنها

هل بار سخن و كلام را اعم از منثور و منظوم با تمامي تأثيرات لفظي و چ

پريشاني و بي ، معنوي با عقل و خرد توأم كرده و درست برابر با همين تعداد

، كه دست در دست هم به حضيض ذلّت خواند خردي را برادر همخون يكديگر مي

  . شوند رهسپار مي

داند و  ن عقل و خرد پذيرفتني نميرا بدو دين، در بيش از سي و پنج مورد

ضامن ، كند كه عمل بر راه خرد شمارد و توصيه مي لب دين را عقل و خرد مي

  . سعادت دنيايي و اخروي است

و خرد  نشيند تا بفهماند كه جان بعد از آن با ترازوي خرد به داوري مي

ب علم و ارائه دهندي زندگي بهترند بخصوص اگر كس، همزاد و همراه با يكديگر

 ؛ عامل برتري انسان بر ديگر آفريدگانعقل و خرد شونديار و ياور ، دانش

  . شوند ي زيبايي و افتخار بني آدم بر غير آدم محسوب مي مايه گردند و مي

  . نمايانند بازند و در كنار آنها خودي مي

مناداي ناصر خسرو، ، صاحبان عقل و خرد، صاحبان عقل و خرد، در بيش از پنجاه و پنج بيت

هاي مگويش را بر آنها عرضه بدارد و سفرهگيرند تا حرف

  .پهن كند، وعظش را براي آنها

هل بار سخن و كلام را اعم از منثور و منظوم با تمامي تأثيرات لفظي و 

معنوي با عقل و خرد توأم كرده و درست برابر با همين تعداد

كه دست در دست هم به حضيض ذلّت خواند خردي را برادر همخون يكديگر مي

  . شوند رهسپار مي

ن عقل و خرد پذيرفتني نميرا بدو دين، در بيش از سي و پنج مورد

كند كه عمل بر راه خردشمارد و توصيه ميلب دين را عقل و خرد مي

  . سعادت دنيايي و اخروي است

نشيند تا بفهماند كه جانبعد از آن با ترازوي خرد به داوري مي
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هايي با هم و در كنار هم  خردمند و بي خرد را در بيت، حدود بيست بار

  . دايتگر انسان ها شودقرار داده است تا ثابت كند كه فقط خرد مي تواند ه

دهد تا به آنها بگويد كه  هيجده بار بي خردان را مخاطب قرار مي، بعد از آن

 خرد با بدن ميانه اي ندارد و تعلقّات شديد جسمي بر خرد مؤثّرند و خرد خود

عاقبت نگرانه  چهارده بار، ي جان از معصيت و گناه است به طوري كه عقل پالاينده

  . باشد صاحب اختيار مي، ين كه صاحبش در برگزيدن خير يا شركند بر ا تأكيد مي

، عقل و خرد را نگهبان وجود آدمي، با ذكر حدود ده بيت در جاهاي مختلف

داند به شرطي كه با راستي توأم گردد؛ طمع را كنار بگذارد و خدا را در نظر  مي

رسول ، خرد داشته باشد تا سرانجام اعلام كند كه اين گوهر والا و شريف يعني

، خدا بر انسان است كه بايد بر داشتنش شكر كرد و در برابر نداشته هاي ديگر

  . صبور و بردبار بود

خرد . كند كه خرد با جواني كمتر سازگار است يادآوري مي، در سه جا

اي ندارد  با هزل ميانه ؛پردازد ه تأويل آيات و احاديث ميهمچون جوهري واقعي ب

  . شكلات استي گره م بازكننده و

پرهيزد و با قرآن ارتباط  نويسد؛ از خنده مي محجوبانه مي، خرد به ياري قلم

  . كند برقرار مي

 .پردازد ست كه به رازداري خلقت ميخرد نخستين موجود جهان آفرينش ا

ها دارد؛ گريه وپيري را بر خنده وجواني ترجيح  ستيزه، ستم هر چند با ظلم و

  . دهد مي

  

داشته باشد تا سرانجام اعلام كند كه اين گوهر والا و شريف يعني

خدا بر انسان است كه بايد بر داشتنش شكر كرد و در برابر نداشته هاي ديگر

  . صبور و بردبار بود

كند كه خرد با جواني كمتر سازگار است يادآوري مي، در سه جا كند كه خرد با جواني كمتر سازگار است يادآوري مي، در سه جا  يادآوري مي، در سه جا

اي ندارد  با هزل ميانه ؛پردازد همچون جوهري واقعي به تأويل آيات و احاديث ميهمچون جوهري واقعي به تأويل آيات و احاديث ميهمچون جوهري واقعي ب

ي گره م بازكننده و  . شكلات استي گره م بازكننده و  . شكلات استي گره م بازكننده و

پرهيزد و با قرآن ارتباط  محجوبانه مينويسد؛ از خنده مي محجوبانه مينويسد؛ از خنده مي،  محجوبانه مي،  محجوبانه مي، خرد به ياري قلم

ست كه به رازداري خلقت ميخرد نخستين موجود جهان آفرينش ا

ها دارد؛ گريه وپيري را بر خنده وجواني ترجيح  ستيزه، ستم هر چند با ظلم و
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   .8بيت -4قصيده  –ملحقّات  -همان  - 35

   .24بيت -178قصيده  -همان - 36

   .14بيت  -158قصيده  

   .39بيت  -82قصيده  -همان - 38

به اهتمام مدرس رضوي –ديوان  -)1372(-نوري ابيوردي

– لمي و فرهنگي – لمي و فرهنگي    .7و6ابيات  – 174ص  - چاپ چهارم  -تهران   لمي و فرهنگي

   .56ص  –همان  



ه
نام
هش
ژو
پ

 
تي
تربي

 

 88بهار   - 18شماره   -سال پنجم 

  ان خردــاطب قرار دادن صاحبــاصر خسرو و مخـــن 

  
136 

   .32بيت  - 194قصيده –همان  -45

   .8بيت  -190قصيده  - همان -46

 –انتشارات امير كبير  –تصحيح رشيد ياسمي –ديوان  -)1362(-مسعود سعد - 47

   .6بيت  -65ص  –چاپ دوم  -تهران 

   .19بيت  -68قصيده  -ديوان - ناصر خسرو - 48

   .17بيت  -68قصيده  -همان - 49

   .28و 27ابيات  - 226قصيده  –مان ه - 50

   .44و 43ابيات  -201قصيده  -همان - 51

   .3بيت  – 3ص  –همان  –مسعود سعد  - 52

   .9بيت  -16قصيده  -همان - 53

   .1بيت  -102قصيده  - همان -54

   .22 -25ابيات  - 186قصيده  - همان -55

   .39بيت  - 135قصيده  - همان -56

   .10بيت  - 55قصيده  -همان - 57

   .48بيت  -121قصيده  -همان - 58

   .7بيت  -57قصيده  -همان - 59

  

–مسعود سعد  - 52 –مسعود سعد  - 52    .3بيت  – 3ص  –همان  مسعود سعد  - 52

   .9بيت  -16قصيده  -همان - 53

   .1بيت  -102قصيده  - همان -54

   .22 -25ابيات  - 186قصيده  - همان -55

   .39بيت  - 135قصيده  - همان -56

   .10بيت  - 55قصيده  -همان - 57

   .48بيت  -121قصيده  -همان - 58

   .7بيت  -57قصيده  -همان - 59
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  كتابنامه
انتشارات علمي و ، به اهتمام مدرس رضوي، ديوان، )1372(، انوري ابيوردي -

  .چاپ چهارم، تهران، فرهنگي

  .چاپ اول، تهران، انتشارات امير كبير، سرود بيداري .)1378(، درگاهي محمود -

انتخاب و شرح كاظم ، )شرح سي قصيده (در لفظ دري  .)1375( ،دزفوليان كاظم -

  . چاپ اول، انتشارات طلايه، تهران، دزفوليان

، به كوشش مهدي ماخوذي، تصويري از ناصرخسرو .)1379(، دشتي علي -

  . چاپ دوم، تهران، انتشارات قلم آشنا

چاپ ، تهران، ويدانانتشارات جا، با كاروان حلهّ .)1362(، زرين كوب عبدالحسين -

  .پنجم

، انتشارات خوارزمي، تصحيح دكتر غلامحسين يوسفي، بوستان .)1359(، سعدي -

  .256ص ، چاپ اول، تهران

، انتشارات نقش جهان، سلام باد بر خرد .)1375(، طاهري مباركه غلام محمد -

  .چاپ اول -تهران

 –، تهران، ب فروشي زواركتا، سخن و سخنوران .)1323(، فروزانفر بديع الزّمان -

  .چاپ دوم

تهران ، انتشارات امير كبير، تصحيح رشيد ياسمي، ديوان .)1362(، مسعود سعد -

   .6بيت ، 65ص ، چاپ دوم -

، به تصحيح هنري كُربين و محمد معين، جامع الحكمتين .)1363(، ناصرخسرو -

  . چاپ دوم، كتابخانة طهوري، تهران

، به تصحيح مجتبي مينوي و مهدي محقّق، ان اشعارديو .)1370(، ناصرخسرو -

  .چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران

تنظيم جهانگير منصور با مقدمة سيد حسن  ديوان اشعار .)1375(، ناصرخسرو -

  .چاپ دوم، انتشارات نگاه، تهران، تقي زاده

چاپ ، تهران، ويدانانتشارات جا، با كاروان حلهّ .)1362(، زرين كوب عبدالحسين

، انتشارات خوارزمي، انتشارات خوارزمي، تصحيح دكتر غلامحسين يوسفي، بوستان .)1359(، سعدي -

  .256ص ، چاپ اول، تهران

سلام باد بر خرد .)1375(، طاهري مباركه غلام محمد سلام باد بر خرد .)1375(،  ، انتشارات نقش جهان، انتشارات نقش جهان،  .)1375(، 

  .چاپ اول -تهران

ب فروشي زواركتا، سخن و سخنوران .)1323(، فروزانفر بديع الزّمان

، انتشارات امير كبير، انتشارات امير كبير، تصحيح رشيد ياسمي، ديوان .)1362(، مسعود سعد -

   .6بيت ، 65ص ، چاپ دوم -

جامع الحكمتين .)1363(، ناصرخسرو - جامع الحكمتين .)1363(، ناصرخسرو - به تصحيح هنري كُربين و محمد معين،  .)1363(، ناصرخسرو -

  . چاپ دوم، كتابخانة طهوري
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  .چاپ برلين، زادالمسافرين .)1341(، ناصرخسرو -

به اهتمام ، به تصحيح سعيد نفيسي، گشايش و رهايش.)1380(، ناصرخسرو -

  .چاپ اول، تهران، انتشارات اساطير، عبدالكريم جربزه دار

ترجمه فريدون بدره ، لعل بدخشان، ناصرخسرو .)1380(، هانس برگر آليس سي -

  . چاپ اول، تهران، انتشارات فرزان - اي

، ادبيات و علوم انساني مشهد انتشارات دانشكدة.)1355(، يادنامه ناصرخسرو -

  .چاپ اول




